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 ان؛یسلف دگاهینقد سند از د یارهایمع یبررس

 یمذهب راو  گاهیبر جا دیتأک با
* 

** 
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 چکیده
سـند  ، بیشترین سیم بـه نقـد  پژوهان حدیث ۀنقد حدیث در اندیش هایدر میان گونه

در بررسی احادیث، با استفاده از قواعد مشـخ   حدیث ۀائماختصاص یافته اس . 
و در  ورت احراز ورزند  مینخس  به بررسی  ح  سند احادیث اهتمام  ،و مدون

 پردازند. به ارزیابی متن و دلال  حدیث می ،آن

 ـفات از « عـدال  و ضـبط»ه اند کبرای راوی  فاتی را لازم دانسته پژوهانحدیث
دهـد کـه اکثریـ  نشان مـی حدیث ۀائمکرد بررسی و تحلیل عمل .اس بسیار میم 
 ،ر  ـورت احـراز وثاقـ  راوید ،اهـل مـذهب دیگـر راراویان  روای   ،اندیشمندان

 ۀاب و خـلاف سـیربـا برداعـ  نا ـو گرایی سـلفمدعیان  ،در این میان اند.پذیرفته
با دخال  دادن عقیده و مذهب  راوی در پذیرش احادیث، موجبات هـدم و از  ،سلف

 ایشـانروش  ،اند. نوعتار حاضرن  نبوی را فراهم آوردهبین رفتن بخش عظیمی از س
 انـدی که در تأیید مذهب روای  نقل کردهبدعت از اهل ،عدم پذیرش روایات  ثقات در
گونه احادیث را پذیرش این ،و با استناد به روش محدثان متقدمبه نقد کشیده اس  را 

 ضروری دانسته اس .
 وثاق . ان،یبدع ، سلف اهل ،یمذهب راو :ها کلیدواژه
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 مقدمه
پـذیرش و راویـان و در نتیجـه،  عدیلتو جر ، دو معیاری اس  که «ضبط»و « عدال »

تـاریخ نقـل حـدیث،  وجـود و عـدم آن دارد. در بـولبـهروایات، بستگی  عدم پذیرش
در ایـن میـان  اند، داعـته اهتمـام جـدی، به این مسـئله و مسلم ویژه بخاریبه ،محدثان

رق اسـلامی را یان خود، تمام ف  سلف، برخلاف باور و روش پیشین های منتسب به جریان
 ؛داننـدو گرایشات مذهبی راویان را مخل به عـدال  ایشـان مـی 1پندارندیبدع  م اهل
رفتن بخـش عظیمـی از  بین زیادی از راویان و از ۀاین رفتار، نپذیرفتن روایات عد ۀنتیج

حـاکم  بـرای نمونـه، گونه راویان گـزارش عـده اسـ .این ۀوسیلسن  نبوی اس  که به
 ، نقل کرده اس : ییعقوب رواجن بن  به سند خویش از عباد ینیشابور

عـن  إسحاق الشـیباني عن ابي حدّثنا محمد بن اسماعیل بن رجاء الزبیدي
عْتُیا من وراء الحجـاب  قال: دخلُ  مع امّي علی عائشة جُمیع بن عُمیر فَسَم 

فقالْ : تسألینني عن رجلٍ والله مـا اعلـمُ رجـلاا کـان  وهي تسألیا عن علي  
من عليّ ولا فـي الارض امـرأةا کانـ  احـبَّ إلـی   احبّ إلی رسول الله

ه.  رسول الله  2من امرأت 
هـذا حـدیث  ـحیح »نویسد:  ییث مبا اذعان به  ح  سند این حد نیشابوری حاکم

حـال  بااینبا توجه به تصریح بر  ح  حدیث از بـرف حـاکم، « .الاسناد ولم یخرجاه
داعـته  عـیعی در سند آن که گرایشات ییعقوب رواجن بن  دلیل وجود عباد این حدیث به

یعقوب رافضيٌّ داعیةٌ للرفض فلا یقبل عباد بن »عده اس :   و گفته از اعتبار ساقط، اس 
 3«.منه هذا الحدیث لتأییده مذهبه

اند بدع  در تأیید مذهب نقل کرده عدم پذیرش روایاتی که اهل ۀبرخی با بر  قاعد
 اند.گونه راویان کرده حکم به عدم پذیرش تمام روایات این

 تعریف بدعت
و  5سن  4قرآن،س  که همواره در از مسائلی الزوم تبعی  از سن  و اجتناب از بدع ، 
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بر همین ا ـل، مبـارزه بـا بـدع  یکـی از بنا ؛اس بدان توجه عده علمای دین   ۀتو ی
کید مؤلفه هـای اسـلامی بـوده اسـ ، امـا  میان تمام فرق و جریان عدههای مشترک و تأ
تعاریف لغوی   ۀ، تعیین مصادیق بدع  اس  که در سایبارهاینمذاهب در اختلافعامل 

 .  عود میو ا طلاحی، این واژه بازپژوهی 

 بدعت در لغت

بنابراین، معنای لغوی بدع   1؛پیشین نداعته باعد  ۀمعنای چیزی اس  که نمونبه بدع 
 نداعته باعدهمانند آن در سابق وجود  ای که عبارت اس  از: ایجاد هر چیز جدید و تازه

 ؛عـود و بدون هیچ سابقه و الگوی قبلی ساخته عود و هر امر تازه و نویی را عـامل مـی
2.خواه از امور دینی باعد یا از امور عادی دیگر

  

 سنتبدعت در اصطلاح اهل

 که ا لی در کتـاب و سـن  نـدارد؛ بـهعود  ای گفته می این واژه در ا طلا  به امر تازه
ار یا کرداری در دین وارد کند و در گفتـار و کـردار عبارت دیگر، بدع  آن اس  که گفت

  3های متقدم و ا ول محکم دینی استناد نورزد. خویش به  احب عریع  و نمونه
بـدع  ذکـر  متفـاوتی را بـرایتقسـیمات  ،نظران چند  ـاحبعایان ذکر اس ، هر

ه مربوط بـه کتقسیماتی گیرد و فقط  نظر این پژوهش قرار نمی مد ها آن تماماما  ،اند کرده
و « بـدع  مکفِـره» کـه بـر دو نـوععـوند  بررسـی میپذیرش یا ردّ روای  راوی اس ، 

  4اس . «بدع  غیرمکفِره»

ره 
ِّ

 بدعت مکف

انکار یکی از ارکان و ضروریات دین اسـ  و موجـب خـروج از  معنایبهبدع  مکفّره 
بالضروره از دین نیس  یا عبارت دیگر، وارد نمودن چیزی در دین که  گردد؛ به می اسلام

    5عود. نفی یکی از ضروریات دینی که مستلزم کفر  احب آن می
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ره
ِّ

 بدعت غیرمکف

  و خـروج انکار ضروریات و تکذیب کتاب و سنآن اس  که مستلزم  هبدع  غیرمکفّر
ة»تعبیر به از آن  عود که نمیاز ایمان   1.عود نیز می« بدع  مُفَسِق 

 مُبتَدع 

و « نـدهآوردوجود بـه»معنـای بـه ،در لغ  اسم فاعل اسـ  و «ابْتَدَعَ » ۀریش از« مبتدع»
 ۀعود که از روی اجتیاد و تأویل بـا عقیـد و در ا طلا  به کسی گفته می 2«کنندهخلق»

عود که معتقـد بـه  کسانی گفته می مبتدع به»نویسد: بقاعی میسن  مخالف  کند.  اهل
البتـه  اس ، رسیده  از پیامبر که ف آننهبرخلا اس ؛ چیزی هستند که ایجاد عده

   3.«اس  ، بلکه از روی عبیهنیس  از روی عناد و دعمنیاین اعتقاد 

 مبتدع داعیه

راهنما و مرجـع  که بوریبپردازد، بهو انتشار بدع  خویش  اگر عخ  مبتدع، به تبلیغ
  4.اند نامیده« مبتدع داعیه»پیروان آن عقیده قرار گیرد، وی را 

، حتـی ههو مَنْ یـدعو النـاس لبدعتـ» اند: پژوهان معا ر نیز نوعته بعضی از حدیث
بر  نابراین، مبتدع داعیه کسی اس  که علاوهب 5؛«ضلالتیا يیرجع إلیه فیصیر إماماا فییا و

 پردازد.    اعتقاد به بدع ، به دفاع و تبلیغ آن نیز می

 مبتدع غیرداعیه

به عقیده و مذهب خویش و در پـی انتشـار آن   هکنند که عخ  مبتدع، دعوتدر ورتی
 6اند. نامیده «مبتدع غیرداعیه»نباعد، وی را 

ع   مُبَدَّ

گونـه اعتقـاد و تعمـدی بـر عـود کـه مبتـدع نیسـتند و هـیچ ته میبه کسانی گف« مبدع»
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که رمی به بـدع  و مـتیم بـه آن بلکه تنیا کسانی هستند  ؛گذاری در دین ندارند بدع 
و  ءعوند، قصد و تعمدی در ایـن ابـتلا به بدع  مبتلا می کهکسانیچون اکثر  1؛اند عده

 ۀلذا تسمی اند،گردند، ولی در یافتن آن اعتباه کرده دنبال حق میها به آن .گرفتاری ندارند
  2نیس .ها به مبتدعین درس   آن

 بدعت اهلشرط مذهب و روایات 

مسـائل بسـیار میـم علـوم از را اویان مباحث اعتقادی و تمایلات مذهبی رحدیث پژوهان 
 با دخیل دانستن   ،چنان اهمیتی برخوردار اس  که برخیو این مسئله از  3اندحدیث دانسته

انـد و  قـرار دادهدر پذیرش روای ، آن را معیاری برای رد یـا قبـول روایـات  «راوی مذهب  »
که راوی اعتقادی برخلاف اعتقادات آنان داعته باعـد، عمـدتاا از ایشـان بـا نـام در ورتی

از عـرایط  هـا، آنزیرا به اعتقـاد ؛ اند دادهو حکم به ردّ روایاتشان اند  کردهیاد « بدع  اهل»
ای  عدال  را بـه ملکـه و بودن وی اس  بودن و عادل راوی به هنگام نقل حدیث، مسلمان

اجتنـاب از اعمـال  ،را« تقـوا»انـد و خـود  وت باعـد، تفسـیر کردهکه ملازم  تقـوا و مـر
تفسـیر اینکه از تقوا با توجه به  4.دانندمیچون عرک و فسق و بدع   در دین،  ،ای نکوهیده

گرایشـی بـرخلاف ، چناننه هر یک از راویـان اند کرده به اجتناب از فسق و بدع  در دین
 کنند.  بدع  یاد می نام اهلمعتقدات آنان داعته باعد، ایشان را با 

 بدعت حکم روایات اهل

جملـه مبـاحثی اسـ  کـه از بدع ، از ا عدم پذیرش روایات اهلپذیرش ی ۀباربحث در
و در بول تـاریخ نقـل اس  سن  قرار گرفته  گذعته مورد اختلاف جمیور محدثان اهل

 . اند به آن داعتهحدیث، اهتمام جدی 
 پـذیرش عـدمپـذیرش یـا   ۀدربارانظار این پژوهش تنیا به بررسی  ،عایان ذکر اس 

تصریح به وثاق  ایشان  ،بدع  غیرمکفره دارند و ثانیاا  ،اولاا  پردازد کهکسانی می روایات
 عده باعد. 
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 بدعت  دیدگاه اول: قبول مطلق روایات اهل

 تأییـد مذهبشـانر چنـد دهر ،بر این باورند که روایات ثقات  از مبتدعه حدیث ۀاکثر ائم
-بـنعود. خطیب بغـدادی ایـن قـول را از عـافعی، امیباعد و داعیه نیز باعد، پذیرفته 

از باورمندان بـه ایـن نظریـه  1قاضی ابویوسف نقل کرده اس .و  لیلی، سفیان ثوری ابی
تـوان نـام را نیز مـیمعین   المدینی و یحیی بن سعید قطان، علی بن  یحیی بن 2ابوحنیفه،

 گوید:  مدینی می  بنا برد.
مـن از "گف :  حمن بن میدیهمانا عبدالر»سعید قطان گفتم:  بن  به یحیی

پس یحیی خندید و گفـ :  "«که را در بدع  بود، واگذاعتم.حدیث هر اهل
روّاد چـه ابـیکنی؟ با ابنبن همدانی چه می کنی؟ با عمرو با قتاده چه می»

ها خـودداری مـی را نام برد که من از ذکر آن ایبور عدهو همین «کنی؟می
گذاری، احادیث فراوانـی اگر به همین ترتیب راویان را وا»سپس گف :  ؛کنم

 3«کنار خواهد رف .
-عدیل، نقـل روایـات اهـلجر  وت ۀگیر در حوز بنابراین از دیدگاه این عخصی   سخ 

احادیـث بسـیاری  ،عود که خلاف این قاعده عمل عود و چنانمی پذیرفته   مطلقاا بدع
 عود.    کنار گذاعته می

گرایشـات مـذهبی راویـان را در  موجود اسـ  کـه وی، عافعی عات فراوانی ازگزار
و در  ورت احراز وثاق  راوی، به نقـل روایـ  از اس  روایات دخیل ندانسته  پذیرش

بسـیاری از  تعـدادآمدی نیز با نسب  دادن این قول به اکثر فقیا و  4ایشان پرداخته اس .
  5.داند میاین دیدگاه را باور عافعی  ،ا ولیان
 ورت ، دراس رجال و از سرآمدان جر  و تعدیل بزر  معین که یکی از نقادان  ابن

را نقـل هـا  احراز وثاق  راویان، با نادیده گـرفتن گرایشـات مـذهبی ایشـان، روایـات آن
 گوید:  عبدالله می  . ابراهیم بنکند می

وی از »که نام حسین بن الحسن الأعقر را بـرد و گفـ : عنیدم معین از ابن
 «احادیـث وی چگونـه اسـ ؟»بـه او گفـتم:  ،«اسـ غالیان بزر  عـیعه 
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 «گو اس ؟ آیا وی  ادق و راس »گفتم:  «مشکلی ندارد.»معین گف :  ابن
  1«کدینه و یعقوب قمی. ابی ۀواسطبه ،ام بله، از وی حدیث نوعته»گف : 

زد محـدّثان زبـان ،معلـول و احـوال رجـال دانایی و ابلاع وی بر احادیـث   مدینی که ابن
اعتقـاد بـه  دلیلبه ،بصریاناگر احادیث » گوید: بدع  می پذیرش روایات اهل با 2اس 

دلیل گرایش به تشیع کنار گذاعته عود، سرانجامی جز تخریب به ،قَدَر و احادیث کوفیان
 3«نخواهد داع .ب حدیثی و از دس  رفتن احادیث کت

 ق(650)م محمد بن اسماعی  بخاری
سن  افزون بر اعتقاد به  ـح   جمیور اهلهایی اس  که  از معدود عخصی بخاری 

نظر وثاق  تمام روات بخاری نیز اتفاقاو، به  حّ  اسناد و  صحيحاحادیث موجود در 
وجـه نیـاز بـه یچه، بهآمده باعد صحيحو بر این باورند که هر سندی که در کتاب دارند 

  4.بررسی ندارد
بـه کتـابش گـذاری  بـا نامبخـاری  گونه که خـود   سن  همننین معتقدند، همان اهل

احادیث  ـحیح را در ایـن کتـاب  فقطکه اس  تصریح کرده  الجام  المسند الصحيح
بعـد از وی نیـز  6،اسـ  و آن را حج  بین خـود و خـدایش قـرار داده 5گرد آورده اس 

بنامند. البتـه «  حیحین»اند که کتاب بخاری و مسلم را  ، اتفاق کردهسن  جمیور اهل
جمیـع راویـانی  ۀکدام از این دو کتاب، عدال  و تزکیدانستن هر«  حیح»قول به  ۀلازم

 7بخاری و مسلم ذکر عده اسـ . صحيحاس  که نامشان در اسناد احادیث مسند کتب 

تـرین دلیـل توان آن را ا لی اس  که می خیلی خوب ۀادلّ بخاری، یکی از   بنابراین عمل
 بدع  قرار داد. در پذیرش اخبار اهل

پیداس  که تعداد قابل تـوجیی  روعنیبه ،بخاریبا بررسی اجمالی روات و مشایخ 
وی از ایشان نقل روایـ   واند  قرار گرفته صحيح بتارىاز راویانی که در برق احادیث 
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در تأیید و تقویـ  بـدع   ،و ثانیاا اند  داعیه بوده ،لاا او :اند که تی بودهبدع اهل ،کرده اس 
  1.اند نقل روای  کرده ،خویش نیز

نْ »نبوی   عایان ذکر اس  بخاری حدیث نِي وَانَا م  که خطاب به حضـرت  2«كانَْ  م 
 و مسـلم حـدیث  نقل کرده اسـ  عبیدالله بن موسی العبسی را از بریق  اس ، امیر 

لاَّ » ني إ  لاَّ مُنَافقٌ لایُحبُّ را از بریق عدی بن ثاب  آورده اس  که هر  3«مؤمنٌ ولایُبْغضني إ 
جر  و تعدیل، گـرایش بـه تشـیع دارنـد و روایـ  نیـز در تأییـد  ۀدو راوی، به اذعان  ائم
 مذهبشان بوده اس . 

 ق(133)م خزیمه ابن
؛ انـد یـاد کرده« هامام الأئمـ»از او با عنوان  سن   اس  که اهل یوی از بزرگان و محدثان

خزیمه  زیرا او استاد بخاری و مسلم بوده و آثار فراوانی از خود برجای گذاعته اس . ابن
کنندگان به بدع   سن ، از مبلغان و دعوت اهل نظر  عباد بن یعقوب رواجنی که به ۀدربار

 ،برای مـن  ـادق در نقـل روایـ  و مـتیم در اعتقـادش»نویسد:  تشیع بوده اس ، می
  4«کرده اس .روای  

بایسـ   بـود، نمی که بدع   عباد بن یعقوب در توثیق وی تأثیرگذار می بنابراین چنان
کــرد و بــه نقــل روایــ  از وی  حکــم بــه وثاقــ  او می ،خزیمــه ابن ماننــد ،عخصــیتی

 ادق بـودن راوی در نقـل  ،خزیمه بلکه تنیا معیار  پذیرش حدیث نزد ابن ،پرداخ  می
 احادیث بوده اس . 

 ق(266)م دقیق العید ابن
از مشاهیر فقیا و محـدثان، بـا تصـریح بـه عـدم اعتبـار مـذهب راوی در ، یکی قشیری

 : گوید می ،پذیرش روایات
 نیسـ ؛نه در نزد ما ثاب  اس  این اس  که مذهب در ردّ روایات معتبر آن

از  منکر امر متواتری آنکهمگر  ؛نیمک قبله را تکفیر نمییک از اهلهیچزیرا ما 
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عریع  عده باعد؛ حال اگر این اعتقاد، با تقوا، ورع، ضبط و خوف راویـان 
مـذهب  عود و ایـن روش   روای  حا ل می هاز خدا ضمیمه عود، اعتماد ب

    1.اس  عافعی در آننه حکای  عده از وی

 ق(3316)م صنعانی میرالاابن
 بـدع  بـه بحـث و هلروایـات ا ۀبـاربور گسترده درامیر  نعانی از کسانی اس  که به

 باره نوعته اس : وی دراین ته اس .بررسی پرداخ
توانـد معیـار و عـرط بـرای  نمی ،جز  ـداق  و ضـبط راوی به ،هیچ امری

شیع در ت از قبیل قول به قدر، ارجاء و غلو ،پذیرش اخبار قرار گیرد و مسائلی
واردی از م ،عود مسائلی که به عقاید و مذهب راویان مربوط می ،ننینو هم

هرچنـد  ؛آیـد حسـابروایـ  بـه  و بعن در راوی از حیـث نیس  که جر
آید، لکن باب دیان  غیـر از بـاب  عمار می بعن در دین به ها، برخی از این

   2.اس روای  
بـدعتی کـه بخـاری و مسـلم در  ننین بعد از معرفـی تعـدادی از راویـان  اهلایشان هم
 اس :  نگاعتهاند،  ها روای  نقل کرده از آن  حیحین

مرجئ، قدری، عیعی، نا بی غالی ها  میان آناین عده کسانی هستند که در 
و غیـرآن   ـحیحیندر  و روایاتشـان اند عدهو خارجی وجود دارد که توثیق 

ای از راویان کتب ستّه هستند که با وجود گـرایش  قطره ،آمده اس . این عده
بدعتی که پس از جود وبا  .به بدع ، حکم به  ح  احادیثشان عده اس 

تر از بدع   خوارج بدعتی وجود دارد؟ پس  آیا بزر  ،چیزی وجود ندارد ،آن
عمـده مسئله اس  کـه  این ردلیل بر اجماع ایشان بترین  همین عمل محکم

  3.در قبول اخبار، ظن به  داق  راوی و عدم گرایش آنان به دروغ اس 

 ق(3116)م الدین قاسمی جمال
جمله کسـانی اسـ  کـه در عود، از تعبیر می« ة الشاممعلّا »عنوان  هب قاسمی که از وی 

با اسـتناد بـه روش بخـاری و او . باره بحث کرده اس  دراینبور گسترده به ،آثار خویش
 :آورده اس مسلم در نقل روای  از مبتدعه 

 از راویان مبتدع روایـ  کـرده  ترین کسانی اس  که آعکارا بخاری از بزر 
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که باعد، نقل روای  کرده ای  ای، از هر فرقه و از هر عالم  ادق و ثقهاس  
چند داعیه باعند؛ مانند عمران بن حطّان و داود بن حصین. مسلم اس ، هر

خود را از راویان عیعی پر کرده اس . پس بخاری و مسلم با این  صحيحنیز 
بـق حق هستند که واجـب اسـ  بـر ب  ۀعمل خود پیشگام در انصاف و اسو

  1بدع  عمل عود. راویان اهل ۀآنان دربار و روش  عیوه
 نویسد:  ننین میوی هم

و اسـ  بخاری از بزرگان عیعه، معتزله، مرجئه و خوارج نقل حدیث کـرده 
-بـهرا  وایاتشـانو ر اسـ  حج  بین خود و خدا قرار داده ،احادیث آنان را

وجود نـام آنـان در  و به کند میمطر    سن  پیامبر گرامی اسلام عنوان
بــرای ایــن راویــان، زیبــاترین یــاد را در  ورزد و مــیکتــابش افتخــار  اســانید
 2.ترین کتاب جاودانه کرد عریف

 ؛توان ایشان را مبتدع نامیـد بدع ، نمی دلیل اجتیاد و تأویل  اهلقاسمی معتقد اس ، به
ع )کسانیبلکه   3نامیم.( باند که رمی به بدع  عدهبیتر اس  آنان را مُبدَّ

 ق( 3116)م احمد بن صدّیق غُماری
 تحریر درآورده رعتهه های نسبتاا مفصلی را در این زمینه ببحث ،آثار خویش در غُماری

بـاره یـن مسـئله پرداختـه اسـ . او درایـنبـه ا ،بور گسترده در کتب خـویشو به اس 
 : گوید می

هم از جی  عقل و هـم از  ،دلیل تشیع و ردّ روایات ویهمانا جر  راوی به
و مـلاک  اینکـه معیـاردلیـل بابل اس ؛ اما عقلاا بابل اس  بهجی  نقل 

توان فرض سـومی را بـرای آن تصـور   ح  حدیث بر دو امر اس  که نمی
پس اگر راوی متصـف بـه ایـن دو  ؛اس « عدال »و « ضبط» ،آن دو و کرد

ثش  ـحیح  ف  عد، واجب اس  خبرش مورد پذیرش قرار گیرد و حـدی
عویم و  ضبط، ایمن از خطا و لغزش راوی می  ۀواسطزیرا به ؛عود عمرده می

اتصاف وی به عدال ، ایمن از دروغ و آمیختگی روای  خـواهیم  ۀبه واسط
     4عد.

در پـذیرش  ،کـه گرایشـات مـذهبی راویـان راادامه با عدم پذیرش دیدگاه کسانیوی در 
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 نویسد: می ،اند روایات ایشان دخیل دانسته
آن اس  که آن خبر ذاتاا دروغ بـوده  عل تنیا به ،عدم پذیرش روای  و ردّ آن

 که پـذیرش نچنا ؛باعدبه دروغ عده   چیز دیگری که اضافه دلیلنه به ؛باعد
به  ـدق   چیزی که اضافه براینه  ؛ دق ذاتی آن اس  سبب بهخبر نیز تنیا 

پس اگر راوی سنّی ثقه، روای  دروغی را نقل کند، ایـن روایـ   ؛عده اس 
باعث  ادق عدن روایـ  وی  ،مردود اس  و سنّی بودن و عادل بودن راوی

که روای   ـادقی را نقـل کنـد،  گو هنگامی که مبتدع دروغ چنان عود؛ نمی
موجـب  ،گـو بـودن وی و مبتـدع و دروغعود  میروایتش مورد پذیرش واقع 

 .عود نمیش کذب روایت

 ق(3131)م ماریعبدالله بن صدّیق غُ  
عدم اعتبار گرایشـات مـذهبی راویـان، در  مانند برادرش احمد، با تصریح به عبدالله نیز

 : آورد میپذیرش اخبار ایشان 
ولـی در  ؛نظری اسـ  ،بدع  وجود دارد اختلافاتی که در قبول روایات اهل

عـود؛ چـه  اتش پذیرفتـه میمقام عمل اگر راوی ثقـه و ضـابط باعـد، روایـ
بـدع   کننده به مذهب باعد چـه نباعـد و تـوجیی بـه مـذهب اهل دعوت

 1عود. نمی

 ق(3131)م ماریعبدالعزیز بن صدّیق غُ 
. او دارددر ایـن زمینـه  مبسـوبیهای نسبتاا بحث ،شوی نیز از کسانی اس  که در آثار

 راویان عیعی نوعته اس :   ۀباردر
؛ اگر ثقه و ضابط باعد، حدیثش  حیح اس راویان راوی عیعه مانند دیگر 

ردّ روایـات آنـان و   ،عود و اخذ به اخبار ایشـان واجـب و پذیرش میاس  
از  .انـد حدیث بر همین روش عمـل کرده حرام اس  و تمام اندیشمندان اهل

عـمار  بور بیکه به هستندمام بخاری و مسلم ا نیز، گامان در این زمینه پیش
پـس تخـریج  ؛انـد روایـ  نقـل کرده ،عیعی، بلکه غالی در تشیعاز راویان 

ترین و بالاترین دلیل بر این اس   ، بزر  حیحیناحادیث راویان عیعی در 
ماننـد دیگـر  ،که راوی عیعی اگر عادل و ضابط باعد، در  ح  احـادیثش
ای کـه بزرگـان  راویان اس . کتب رجال و غیرآن نیز پر اس  از راویان عیعه

 لساناین کتب مانند   بلکه با مطالعه ،اند ایشان را توثیق کرده ،تعدیل جر  و
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حجر تعداد زیادی از راویان عیعه را از کتب رجالی  بینیم که ابن می ،الميزان
کنـد و تنصـی  بـر  نقـل می ،نجاشویو رجـال  رجا  کشیمانند  ،عیعیان

 مگـر ؛عـود رد نمی پـس حـدیث راوی عـیعی ثقـه ،کنـد وثاق  ایشـان می
ایشان به آننه  اقعو ، درکه علمشان اندک اس فکران و کسانی کوتاه ۀوسیل به

سـن  و حـدیث، بـه  بزرگان اهل دانند کهنمی ،آگاهی ندارند، اند اتفاق کرده
 1اند. احادیث راویان عیعی ثقه احتجاج کرده

 بدعتدیدگاهِ قبول مطلق روایات اهل  دلایل

ثقـات از  ملاحظه عـد، معتقـدان بـه ایـن دیـدگاه بـر ایـن باورنـد کـه روایـات که چنان
چند در تأیید مـذهب و از عـخ  داعیـه هر ؛بور مطلق باید پذیرفته عودبدع  به اهل

 :دان گونه بیان کرده خود را این دلایل ،نقل عده باعد. معتقدان به این دیدگاه
گـاهی . کافر ا لی و کسانی4 بـه فسـق اعتقـادی گـرایش پیـدا  که از روی علـم و آ
ای گـرایش  بدع  که با اجتیاد و تأویل به عقیـده خلاف اهلراند، هر دو معاندند؛ ب کرده

  2اند. پیدا کرده
اند، ولی بـه نقـل روایـات  بدع  اختلاف داعته با اینکه با اهل ،. سلف و پیشینیان8

   3اند. ایشان پرداخته
 بدع  را اجماع  حابه، تابعـان، تابعـان   هلخطیب بغدادی نیز دلیل قبول روایات ا

 4.علم دانسته اس  تابعان و اتفاق اهل
بـدع  کـه معیـار قبـول روایـ  اسـ ، ایشـان را از  .  داق  لیجه و دیان  اهل7

 5دارد. ارتکاب دروغ و کذب باز می
ابمینـان بـه  دلیل ولی به ؛بدع  اجتیاد کرده باعند چند مبتدعه در گرایش به. هر1

 6چه داعیه باعند، چه نباعند. ؛عود از کذب ایشان، روایاتشان پذیرفته می ،دع ب اهل
زیرا بخش عظیمی از سـن   ؛روایات ایشان پذیرفته عود ،کند . ضرورت اقتضا می5
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مـدینی نیـز نقـل عـده  از علی بـن 1بدع  روای  عده اس . از بریق اهل ، نبوی
دلیل تشـیع تـرک عـود، به ث کوفیانقدر و احادی جی اس  که اگر احادیث بصریون به

 2از بین خواهد رف .  و سن  نبویخواهد عد کتب حدیثی نابود 
گمان  مبتدعه به ؛ چراکهاند بدع  استدلال کرده . جمیور علما بر قبول عیادت اهل7

و چیزی که اسقاط وثاق  قول ایشـان را نیـز کـرده  اند خویش راه درس  را انتخاب کرده
عیادت کسی را که سـبّ  ـحابه و  ،همننین جمیور ،باعد، از آنان  ادر نشده اس 

از روی عناد و دعمنی  ،کنندگان سب زیرا این عمل   ؛اند قبول کرده ، رااس   پیشینیان کرده
  3اند. همرتکب این عمل عد ،بلکه از اعتقاد و تدیّن خویش ،نبوده اس 

 پذیرفته نمییات اهلروا :دیدگاه دوم
ً
 شود بدعت، مطلقا

تح  هیچ عرایطی پذیرفتنی  بدع ،روایات اهلندیشوران، معتقدند که برخی دیگر از ا
حسـن  .کننـده بـه مـذهب نبـوده اسـ  بـدعتی باعـد کـه دعوتنیس ؛ هرچند از اهل

باورمنـدان بـه ایـن دیـدگاه تـوان از را مـی  مالک بن انـسو  5بن سیرین محمد 4،یبصر
گو، جاهل و کسی که گرایش به اعتقـاد بـدی  مالک از دروغ  کهاس  گفته عده  .دانس 

  6کرد. داع ، حدیث اخذ نمی

، ی، جبّـائیابـوبکر بـاقلان یدادن این نظریه بـه قاضـ الدین آمدی نیز با نسب  سیف
ذهـب » : نوعـته اسـ بـارهولیان، و تعیین موضع خـود، درایـنای از ا  ابوهاعم و عده

وابوهاعم وجماعة من الا ـولیین إلـی امتنـاع قبـول عـیادته  القاضي ابوبکر والجبّائي
 «.  وروایته وهو المختار

رجب حنبلـی از سـفیان بـن عیینـه،  ابن ،بدع  را روایات اهل به عدم قبولالبته قول 
7و علی بن حرب نیز نقل کرده اس . حُمیدی، یونس بن أبی اسحاق
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 دیدگاه دوم  دلایل
بدع  تحـ  هـیچ عـرایطی  روایات اهل که سن  معتقدند این عده از اندیشمندان اهل

 ند از:اایشان عبارت دلایل .قابل پذیرش نیس 
یرف ، روای  توان پذ را نمی ،چه متأوّل و چه غیرمتأوّل ،بور که روای  کافر. همان4

تـوان  عود نمی موجب فسق می دلیل اعتقاد و گرایش به بدع  کهعخ  مبتدع را نیز به
که کـافر چرا ؛زیرا همان حکم کافر را داراس ، چه متأوّل باعد و چه غیرمتأوّل ؛پذیرف 

  1مانند کافر معاند و فاسق متعمّد هستند. ،و فاسق متأوّل
    2عود. . نقل روای  از مبتدعه باعث ترویج و انتشار عقاید ایشان می8
  3توان از کذب او در امان بود. هبی راوی، نمی. با وجود بدع  و گرایشات مذ7
مًفاَ. خداوند با آیه عریفه 1 وإ واَق  فيب  ِِ َت  نإ

 
فواَأ ن  يَّ ب  ت  َف  إ  ب 

اسِقٌَبِن  َف  مإ ك  اء  َج  واَإِنإ ن  َآم  ذِين  اَالَّ ه  يُّ
 
اَأ ي 

َ فادِمِين  َن  مإ ت  لإ ع  اَف  ىَم  ل  واَع  بِح  إِ ت  َف    
ال  ه  خبر  ۀبارمؤمنان را امر به تحقیق و تفحّ  در ، تمامبِج 

 4فاسق کرده اس .
عـدم  ،ا ـل در ایـن مقـام ،کـهتدعه، نیازمند دلیل اس  و حـال آن. قبول اخبار مب5

 5شان اس .پذیرش روایات ای
امکان  ،راویان عادل درخصوصزیرا  ؛. ضرورتی در پذیرش خبر راوی فاسق نیس 7

  6اریم.بیشتری بر عناخ  احادیث ایشان د

 و نقد بررسی
 جیـ بـهکـافر غالبـاا  چراکه عمـل ؛اس  الفارق قیاسی مع ،. اولاا قیاس فاسق به کافر4

که بین بر این علاوه ،اما رفتار فاسق ممکن اس  از روی عبیه باعد ؛دعمنی و عناد اس 
وان ت نمی ،ای گرایش پیدا کرد کسی را که به عقیدهفرق اس  و هرفاسق متأوّل و غیرمتأوّل 

حسب اعتقـاد از امر پروردگار اس  و مبتدع به معنای خروجچراکه فسق به ؛فاسق نامید
 ،بلکـه قصـد وی ، دد مخالف  با اوامر و نـواهی خداونـد نیسـ گاه درخویش، هیچ
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 انجام اوامر و فرامین الیی اس .
زیرا هرچند ممکن اس   کند؛ . قول به منع مطلق، ضرر بیشتری را متوجه سن  می8

ولـی منـع  ؛افتـادن نامشـان عـود  زبـان نقل روایات از مبتدعه، باعث ترویج افکار و بر
اسـ  کـه از بریـق  ی رفتن بخش عظیمـی از سـن  نبـو  بین مساوی با از ،مطلق

 مبتدعه روای  عده اس . 

ثـار فلو ردّ حـدیث هـؤلاء لـذهب جملـة مـن الْ»باره نوعته اس : نیز دراینذهبی  
  1«.النبویة وهذه مفسدة بینة

 . اس افزون بر اینکه مصلح  حف  سن ، بالاتر از مصلح  تأدیب و تعزیر مبتدع 

بـه ایـن  ،بودن وی باعـد گو تواند باعث دروغبه بدع ، نمی.  رف گرایش راوی 7
ودن ایشان در تناقض اس ؛ زیرا ق ب، با فرض وثاق  و  ادعل  که احتمال کذب راوی

گـو  توانـد دروغ یپس اگر راوی،  ادق اس ، قطعـاا نم ؛ثقات  از مبتدعه اس بحث در 
 ای وجود ندارد که چون فاسق اس ، حتماا  ضمن، ملازمه در ،باعد؛ هرچند مبتدع باعد

 هم بگوید.   دروغ

عود.  عامل متأولان از ایشان نمیاما فاسقان اس ،  ۀدربار ،عده مطر  ۀ. هرچند آی1
بلکه بـر بلـب توثیـق و  ،کند مطلق روایات ایشان دلال  نمی بر ردّ  ،گذعته از اینکه آیه
 تثب  دلال  دارد.

بـدع  نیازمنـد دلیـل که پذیرش روایـات اهـلاس  مطر  عده باره  این درنه . آن5
بلکه عکس آن  ـحیح اسـ ؛ یعنـی نپـذیرفتن ایـن اخبـار  اس ، اس ، ادعایی بابل

به وثاق   ،ند؛ ثانیاا هست این راویان، مسلمان ،نیازمند دلیل اس ، نه پذیرش آن؛ زیرا اولاا 
 و عدال  ایشان تصریح عده اس  و دلیلی بر نپذیرفتن روایات ایشان وجود ندارد. 

 ، بـالاترین دلیـل بـر ردّ ی. وجود احادیث مبتدعه در  حیحین و دیگر جوامع روای7
یـن بـه ا ،سـن بیشتر عالمان رجال و حـدیث اهـل ،دلیل نیز  همین این دیدگاه اس . به

سلم، حجر با استناد به عمل بخاری و م لا  و ابنکه ابن اند؛ چنان اعتراض کرده  نظریه
2اند. این قول را بعید عمرده
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 تفصیل   دیدگاه سوم: قول به

اند؛  تفصیل عده بدع ، قائل بهاهل سن  در پذیرش روایاتاندیشمندان اهلاز ای  عده
اند. ایـن  داعیه، فـرق گذاعـتهغیر کننده به مذهب و راویان که بین راویان دعوت بوری به

کننده بـه بـدع  نباعـد، روایـاتش  نظران معتقدند که اگر راوی، دعوت دسته از  احب
 روایات وی مردود خواهد بود.  ورت،  این غیر عود و در پذیرفته می

-ابـن و بن حنبـل یحیی بن معین، احمد، یمید  بن  مبارک، عبدالرحمان  بن  عبدالله

 تفصیل هستند.  ۀاز باورمندان به نظری 1حبّان،

   ادله قول سوم

گری از جانب ایشان  در حقیق  این نظریه، پذیرش روای  مبتدعه را مقید به عدم دعوت
 اند: دلایل خود را چنین ذکر کرده کرده اس . این عده

کند، دارای مفسـده  . نقل روای  از مبتدعی که مردم را به مکتب خویش دعوت می4
بخشی به ایشان برای نقـل روایـ  و اعتـراف بـه  ـدق و  مشروعی  ،آن ۀمفسداس  و 

 2امان  آنان اس .
تشار ی  باعث انباعث تکریم و احترام ایشان و درنیا ،. نقل روایات از مبتدع داعیه8

روایـات  ،بـدع  لازم اسـ  از بین بردن اعتقـاد اهل جی بهبلکه  عود، میبدع  آنان 
3ایشان ترک عود.

 

و دهـد زیادی دارد که قلوب دیگران را به مکتب خویش میـل  ۀ. مبتدع داعیه علاق7
اره بباعث تدلیس یا تأویلی دراین ،بسا این امررا به مذهب خود دعوت کند که چه ایشان

 4.عود می

گری که دارد، ممکن اس  روایاتی را جعل کنـد  دعوت ۀدلیل انگیز. مبتدع داعیه به1
5تا اعتقاد خویش را نیکو و موجه جلوه دهد.
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 سی و نقدبرر 

دلیل  گذاری بین مبتدع داعیه و غیرداعیه، بابل اس ؛ زیرا هر مبتـدعی بـه اساساا فرق. 4
ولـی ایـن  ؛گر به مذهب خویش اس اساساا دعوتداند،  یاینکه اعتقاد خویش را حق م

تـوان مبتـدعی را  نمی رو ازاین ،تر اس  گری در برخی عدیدتر و در برخی ضعیفدعوت
  1.ای به ترویج اعتقاد خویش نداعته باعد فرض کرد که ذاتاا علاقه

 دانستن این نظریه نوعته اس : حزم، با تحکمنقل از ابن به یباهر الجزائر

یات مبتدع داعیه، سزاوارتر اس  به غیرداعیه؛ زیرا وی برای یاری پذیرش روا
کنـد و  یکوعد و دیگران را بـه آن دعـوت میداند، م یو انتشار آننه را حق م

کنـد  یداند، کتمـان م یولی غیرداعیه آننه را حق م ؛باره ندارددراینتردیدی 
ه چیزی دارد ، یا اعتقاد باس   ورت، یا مرتکب کتمان حق عده  این که در

اعتقـاد خـویش  درسـتی  ندارد؛ زیرا اگـر یقـین بـه که ابمینان به حقانی  آن
2کرد.یکرد و مردم را به آن دعوت م یداع ، آن را کتمان نم یم

 

راویـانی اسـ  کـه عـدال  و  ۀدادن مذهب، دربار  منظور موجه جلوه جعل به ۀ. انگیز8
راویانی اس  که وثاقـ  و  ۀبحث دربارآنکه محل   حال ،وثاق  ایشان احراز نشده باعد

احتمـالاتی از قبیـل جعـل، تـدلیس و تأویـل  ،بنابراین اس ،  داق  ایشان احراز عده
  ؛این راویان، پذیرفتنی نیس  ۀدربار

سازگاری ندارد؛ زیـرا  ،ویژه بخاری و مسلم . این دیدگاه با عمل بزرگان حدیث، به 7
کننـدگان بـه مـذهب  اند که مبتـدع و از دعوت کردهحدیث نقل بسیاری  ایشان از راویان
بدع ، خـود بـالاترین عامل  بزرگان حدیث با راویان اهلاند و این نوع ت خویش نیز بوده

 .دلیل در رد این دیدگاه اس 
کـه بخـاری و  دارنـدنظر بر این مسئله اتفاق پژوهان که تمام حدیث عایان ذکر اس 

بـودن   گذاری و داعیـه که بدع اند  نقل حدیث کردهد قابل توجیی روات از تعدا ،مسلم
که سیوبی بـی فصـلی بـه دفـاع از ایـن راویـان پرداختـه تا جایی 3،ایشان محرز اس 

  4اس .
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 چهارمدیدگاه 

 تـا از اند هداعـت  کردن قاعـده ، سعی در محـدوداهل بدع  برخی برای نپذیرفتن روایات
کـه  لذا بر این باورند؛ ا از اعتبار ساقط کنندر بدع روایات اهلبتوانند تمام رهگذر   این
عود که روایات ایشان، در جی  مخالف   یداعیه پذیرفته م بدع   اخبار اهل ورتی در

 1با بدعتشان بوده باعد.

 این نظریه دلایل

دلیل اینکه مبتـدع داعیـه، عادتـاا سـعی در تـرویج به که رمندان به این نظریه معتقدندباو
رهگذر، روایاتی را که برای تقویـ  و تأییـد بـدعتش   این یقین از بهبدع  خویش دارد، 

رو بـرای  ازاین ؛کند تا دیگران را به مذهب خویش سوق دهد یاس ، در جامعه منتشر م
بردن بدع  وی و جلوگیری از انتشار این روایـات، تنیـا بایـد روایـاتی از مبتـدع   بین از

دلیل  بررسـی و نقـد ایـن دیـدگاه بـه 2باعـد.داعیه پذیرفته عود که مخالف با بـدع  او 
 گرایی، با هم انجام خواهد عد. مدعیان سلف ۀمشابی  زیاد در ادله، با نظری

 گرایی( پنجم )دیدگاه مدعیان سلفدیدگاه 

 افـراد هگونـ ایـنروایـات  ،معتقدند داعیهبدع  غیر این نظریه با تفصیل در اهل احبان 
پس چناننه  ؛قوی  و تأیید مذهب ایشان نبوده باعدعود که برای ت  ورتی پذیرفته میدر

بدعتی که مبلّغ مذهبش نیس ، روایتی را برای تأیید و یاری مـذهبش نقـل کنـد، آن اهل
 روای  پذیرفته نخواهد عد. 

از کسانی اس  که معتقد اس  روایات اهل بدع  در  ـورتی پذیرفتـه  عثیمین ابن
الصحیح »نویسد: باره می اینان نباعد. وی درو تأیید مذهب ایشعود که برای تقوی  می

ما استقر علیه الأمر عند المحدثین أن البدعة إن کان  مکفرة فإن روایة  احبیا لا تقبـل 
ا لبدعتـه  ا، وإن کان  مفسِقة فإنیا تقبل روایته إذا کان ثقة ما لم یکن مـا رواه مؤیـدا مطلقا

  3.«فإنه لا یقبل لاتیامه في ذلك
 نویسد: خود می ۀنظریوی در توجبه 
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و زکـاوت  یدارا بـدع  اول اینکـه اهل :دیترسـ زیاز دو چ دیبارابطه  نیر اد
رود که یآن م میب نیفصاح  هستند، بنابرا یها دارا هستند و اکثر آن ینیزبیت
فرد مورد اگر  دوم اینکه متمایل کنند؛بدع  خود سم   را به دیگران افراد نیا

کنـد کـه یخورد و فکر میرا م ها آن بی، فروآمد کند رف با ایشان  ابمینانی
 1 هاس . حق با آن

 کند: بدع  غیرداعیه را دنبال می همان خط فکری در عدم پذیرش روایات اهل باز نیز بن
 2 .«إذا روی ما لا یقوي بدعته وکان معروفاا بالصدق والاستقامة فلا بأس»

بدع   غیرداعیه اس  و  باز در اهل عثیمین و بن ابنعبدالله بن جبرین نیز پیرو  دیدگاه 
عـود کـه در جیـ  بدع   غیرداعیه پذیرفته مـی معتقد اس  که در ورتی روایات اهل

فأمـا مـن فیـه بدعـة غیـر »نویسد: باره می تقوی  و تأیید مذهبش نبوده باعد، وی دراین
کن من الـدعاة إلـی مکفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الکذب، ولم ی

 3«بدعته، ولم یرو ما یقوي مذهبه
کید کرده اس .   4همننین محمد بن عبدالرحمن مغراوی نیز بر همین نظریه تأ

 پنجمادله قول 

موافق با مذهب اوس ، این اس    در آننه ،تنیا دلیل نپذیرفتن اخبار راوی  ادقالف: 
 ورت ممکن، سـعی  هر  داند و برای تقرب به خدا، به که وی اعتقادات خود را حق می

نفع  علـ ، ممکـن اسـ  روایـات را بـه  همین در تأیید و تقوی  مذهب خویش دارد. به
 وزیاد کند. د خویش تحریف یا کماعتقا

بنـابر آننـه  ،کند که ممکـن اسـ  یگری م ای برایش جلوه گونه اعتقاد مبتدع، به ب:
  5.جایی روایات بزند  کند، دس  به تحریف و جابه یاعتقادش اقتضا م

                                                 
یخشی في هذه المسألة من أمرین: أحدهما: أن هؤلاء المبتدعة عندهم ذکاء وفطنة، وغـالبیم عنـدهم بیـان فیخشـی أن » .1

ا: أنه إذا تردد إلـییم إنسـان موثـوق  بدعتیم، ولو علی الأقل بالأمثلة إذا کانوا یدرسون في النحو مثلایستجروا هؤلاء إلی  وثانیا
اغتر الناس بذلك، فظنوا أنیم علی حق، فلیذا یجب الحذر بقدر الإمکان. والحمد لله العلم الـذي عنـدهم قـد یکـون عنـد 

 )همان.(« غیرهم من أهل السنة.

   .71، صليقات البازنة علی نزهة النظرالتععلی، . فقییی، 2
 .  74ص، أخبار الآحاد فم الحدنث النبويجبرین، عبدالله،  بن. 3
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 و نقد بررسی

نفع اعتقاد خویش تحریف کند، ادعایی  ممکن اس  مبتدع، روایات را به ادعا که . این4
 راوی  ـادق اسـ  و از ،گـوییم بـرف می  یـک بابل و موجب تناقض اس ؛ چـون از

. اسـ منظور تقویـ  مـذهبش  دیگر معتقدیم که وی در دد تحریف روایات به  برفی
عـک  بی ؟توان با اعتقاد به وثاق  راوی، از تحریف عمدی وی ایمن نباعـیم چگونه می

راویـانی  ۀوثاق  راوی، ابمینان به ایشان در نقل حدیث اس ؛ چون بحث دربـار ۀنتیج
  1اس  که وثاق  آنان احراز عده باعد.

دسـته از راویـان عـیعی مقبـول  روایـ  آن» :گوید یای که م همننین، سخن  گوینده
پذیرش روایـ  ، بابل اس ؛ زیرا ا ل «اس  که در تأیید مذهب و موافق نظرش نباعد

بایـد روایـ   اس . اگر در راوی، این دو ثاب  عد راوی عدال  و ضبط از حیث سندی
حـدیث باعـد و در ثقـه و حجـ  در  ، که عخ پذیرفته عود؛ زیرا عقلاا ممکن نیس 

مگـر در اوهـام  ،ای باقی نخواهد مانـد باعد. اگر چنین بگوییم، ثقه گو همان حال دروغ
اما نزد عموم مسلمانان، چه عالم و چه غیرعالم، ثقه کسی  .نوا ب و تابعان جاهل آنان

بـه خـلاف دوری گزیند و بر  غایر نیز ا رار نداعـته باعـد و تظـاهر  ریکبااس  که از 
  2.عود قبول نمی وجه هیچ به ورت، فاسق اس  و روایاتش   این غیر در ،مروت ننماید

از راویان مبتدعی که برای تأیید بدع ، روایـ  نقـل  و مسلم ی. نقل روای  بخار8
  این نظریه باعد. تواند بیترین دلیل در ردّ  یم 3اند، کرده

بدع  کـه اهل در روایات « بودن بدع خلاف »و « نبودن مذهب مؤید». دو قید 7
دلیل اینکـه  بهرسد؛ زیرا هر مبتدعی  نظر می بهدر دو دیدگاه قبلی مطر  عد، غیرمنطقی 

                                                 
 .  11، صبيان نكث الناکث المُتعدي بتضعيف الحارث. غُماری، عبدالعزیز، 1

. فالعُمـدة فـي الروایـة علـی العدالـة قول من قال: انّ الشیعيّ یقبل حدی. »2 ثه فیما لایؤیّد مذهبه ولایوافق رایـه بابـلٌ ایضـاا
ل في ردّ مـا لایوافـق الیـوی ولایجـوز فـي  والضبط فاذا ثبتا في الراوي فلا معنی للنظر في عئٍ زائدٍ عنیما الّا التعنّ  والتمحُّ

الوق  نفسه کذّاباا متّیماا بابلَ الروایة في حدیثٍ آخر والثقة علـی العقل ان یکون الرجل حجّةا ثَبْتاا ثقةا في حدیث ویکون في 
هذه الصورة لایوجد الّا في مخیّلة النوا ب ومن تبعیم من الجیلة وامّا المسـلمون عمومـاا لافـرق بـین عـالمیم وجـاهلیم 

روء واذا ارتکب کبیرةا وتظـاهر بیـا فالثقة عندهم هو الذی یجتنب الکبائر ولایتعمّد الولوج في الصغائر ولایتظاهر بخوارم الم
بيوان نكوث الناکوث عبدالعزیز،  ،یغُمار)« .او عُرف  عنه فیو فاسقٌ لایقبل حدیثه مطلقاا بتاتاا سواءٌ کان  ادقاا فیه او لم یکن

 (.11ص، المُتعدي بتضعيف الحارث

 .تقييم الرسا  معتقاد فدسر اسآبادی، محسن،  ، ر.ک: افضلمطالعۀ بیشتر نسب  به راویان مبتدعه در  حیحین جی . 3



 

 

کـه خـلاف آن بـرایش یتـا زمـانبایستی ، اس  ای دس  یافته اجتیاد، به عقیده براساس
ز آن دس  بردارد و چون اعتقاد خویش تواند ای، به آن پایبند باعد و نماس  ثاب  نشده

داند، عادتاا به ترویج مذهب خویش علاقه دارد و غیرمعقول اسـ  کـه از وی  یرا حق م
 م بایوانت یبنابراین نم ؛اش داعته باعیم یانتظار روای  در جی  مخالف گرایشات مذهب

ایات آنان حکم بدع ، ایشان را فاسق بدانیم و به نپذیرفتن رووجود تأویل و اجتیاد اهل
 .کنیم

 نتیجه
پنجم نقدهایی جدی وارد اس  دیدگاه به  دلایل زیربه ،عده با توجه به اقوال و ادله مطر 

 پژوهان مسلمان پذیرفته نشده اس : و این نظریه از دیدگاه رجالیون و حدیث
قبـول مطلـق  ، سـلف و جمیـور علمـا بـرتابعان تابعان  روش  حابه، تابعان،  ،اولاا 
 ؛بوده اس  بدع  اهل روایات
آن اسـ  کـه ایشـان  نشـانگر ،جمله بخاری و مسـلماز ،روش محدثان متقدم ،ثانیاا 

 ؛اندبور مطلق پذیرفتهبدع  را به روایات  ثقات  اهل
بلکـه متـأوّلینی هسـتند کـه از روی  ،توان معاند فـرض کـرد بدع  را نمی اهل ،ثالثاا 
 ؛اند ای گرایش پیدا کرده به عقیدهاجتیاد 

 اسـ ،که دو معیار اساسی در پـذیرش احادیـث  بدع   داق  و دیان   اهل ،رابعاا 
 ؛عود گویی ایشان می مانع از دروغ
، ذاعــته عــود، بخــش عظیمــی از ســن  بــدع  کنــار گ اگــر احادیــث اهل خامســاا

 این راویان گزارش عده اس ، از بین خواهد رف .   ۀوسیل که به  ینبو
، عدم پذیرش روایات ا بـدع ، خصو ـاا راویـانی کـه گـرایش بـه تشـیع  هلسادساا

نشـأت گرفتـه  1ای اس  که از تفکرات نوا بی، همنـون جوزجـانی، اند، اندیشهداعته
دلیل عداوت و بغضی که نسـب  بـه  اند. نوا ب به اس  و بعدها متسلفه آن را بسط داده

                                                 
یجة قد جری في النّاس حدیثُهُ اذْ کان مَخذولاا فـي بدعتـه مامونـاا فـي ». 1 ومنیم )یعني المبتدعة( زائغٌ عن الحقِ  دوقُ اللَّ

یم ما یُعْرَفُ اذا لم یُ  ن حدیث  یمُ عنـد ذلـكروایته فیؤلاء عندي لیس فییم حیلةٌ الّا ان یُؤخَذَ م  جوزجـانی، ) «.قَوِ به بدعتَهُ فیُـتَّ
تا  ،انداکثر رجالیون اهل سن  به نصب و عداوت جوزجانی تصریح و وی را مبتدع دانسته (.78، صاحوا  الرجا ابراهیم، 

 حمـد،احجـر،  ابـن)داننـد. و در اندیشه منتسب به حریز بن عثمان نا بی می «حریزی المذهب»حبان وی را  جایی که ابن
 (.438، ص 4، جتهذنب التهذنب



 

 

ردنـد کـه ای سعی وافری ک داعتند با مطر  کردن چنین قاعده حضرت امیرالمومنین 
روایات فضایل و مناقب آن حضرت را از اعتبار سـاقط کننـد و بـه ایـن بیانـه از انتشـار 

 کـه معتقـد اسـ  یمعلمـ عبـدالرحمن بـن یحیـی 1.کننـدگونه روایـات جلـوگیری  این
ل و مناقـب یفضا بعن و جر  در راویان یبرا یکه دریاف  هیچ راه یهنگام یجوزجان

یابد. او درواقـع از روایـات  یوجود ندارد، در دد برآمد تا از آننه کراه  داع ، رهای
 2پرداخته بودند، کراه  داع . بی  این راویان که به فضایل اهل

بر ایـن انگیزه تأسیس این قاعده  ۀدربار ی نیزحاف  احمد بن محمد بن  دیق غُمار
 یها تأییـد و تقویـ  بـدع ، از دسیسـه یراستاعدم نقل روای  در عرط باور اس  که 

وارد  یحدیث عایع کردند تا بتوانند هرآننه را از فضایل عل نوا ب اس  که بین اهل
و علامـ   یتشیع راو ۀرا نشان ی بابل کنند؛ زیرا آنان، نقل فضایل عل ، راعده اس 
و در باعـد که آننه را مبتدع نقل کـرده مبنایی مطر  کردند . سپس دانستندمیبدع  او 

هـا از تأییـد  ؛ گرچه از افراد ثقـه باعـد. مقصـود آناس آن، تأیید بدعتش اس ، مردود 
 ی در فضـایل علـ یاوس . در نتیجه، هـیچ حـدیث یو برتر ی تشیع، فضیل  عل

انـد، بـه ایـن  حیا را دریده ۀاز غالیان نوا ب که پرد یبور که برخ ؛ هماننیس  حیح 
 3.اند مطلب تصریح کرده

                                                 
دْعَته فیو من دَسائ س  النّوا ب التي دَسّوها بین اهل الحدیث لیتوّ لوا بیا إلـی ابطـال . »1 یّدُ ب  واما اعتراطُ کَوْنه روي ما لایُؤ

... ثـمّ قـرّروا انّ   لـيّ و ذلك انّیُم جَعَلَوا آیةَ تشیّع الرّاوي و علامة بدعته هو روایته فضائل ع  کلّ ما ورد في فضل عليّ 
فیو مردود ولو کان من الثقات. والذي فیه تایید التشیع في نظرهم هو فضل عليّ و تفضیله فینتج مـن ... کلّ ما یرویه المبتدع 

احمد، غماری، )« .هذا ان لا یصحّ في فضله حدیث کما  رّ  به بعض من رفع جلباب الحیاء من وجیه من غلاة النوا ب
 .  843، صلعلی بصحة حدنث با  مدننة العلم علمفتح الملك ا

لمّا علم انّه لاسبیل الی الطعن في هؤلاء وامثالیم مطلقاا حاول ان یتخل  مما یکرهه مـن مرویـاتیم  فکانّ الجوزجاني. »2
وهو ما یتعلق بفضائل اهل البی  وعبارته المذکورة تعطي ان المبتدع الصادق اللیجة المامون في الروایة المقبول حدیثه عند 

« ر منکر عندهم الّا انّه ممّا قد تقوی بـه بدعتـه فانّـه لایُؤخـذ وانّـه یـتّیم.اهل السنة اذا روی حدیثاا معروفاا عند اهل السنة غی
 (.477، ص4، جالتنكيل بما فم تانيب الكوثري م  الاباطيلعبدالرحمن،  معلمی،)
ثقـه، اوّل من اظیر هذه الزیادة وهي انّ الشیعي الثقة لایُقبل حدیثه المؤیّد لمذهبه وادخلیا في تقیید حـدیث الشـیعيّ ال. »3

ابواسحاق الجوزجاني وهو نا بيٌّ مشیورٌ له  ولات وجولات وتیجّمات عائنةٌ في القد  في الائمّة الذین وُ ـفوا بالتشـیّع 
حتّی دعاه ذلك إلی الکلام في اهل الکوفة کافّةا و اخذ الحذر منیم ومن روایاتیم وهذا معـروفٌ عنـه مشـیورٌله حتّـی نصّـوا 

ي الرجال الکوفیّین او من کان علی مذهبیم في التشـیّع، لانـه خـارجٌ عـن هـوی و تعصـبٍ و علی عدم الالتفات إلی بعنه ف
ي بتضعيف الحارثعبدالعزیز، غماری، ) «.غرضٍ   (.15، صبيان نكث الناکث المتعد 
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لاهـور: ، لح أه  الأثرنزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصط، حجر عسقلانی، احمد ابن  7.

 تا. بی خانه،فاروقی کتب

.3 .ق4188السلام،  دار ریاض: ،يمقدمة فتح البار  يهدی السار  حجر عسقلانی، احمد، بنا 
.2 .ق4181المکتب الإسلامي،  :بیروت ،خزیمه صحیح ابن ،محمد خزیمه،ابن 
.0 .ق4157العلمیه، الکتب  دار :بیروت ،الإقتراح فی بیان الإصطلاح، دقیق العید، محمّدابن 

.45 . ق4184مکتبة الرعد، : ، ریاضشرح عل  الترمذی، الرحمنرجب حنبلی، عبدابن 
مؤسسـة  قـاهره:، والأسدانید يالتمهید لما في الموطأ مدن المعدان، عبدالبر قرببی، یوسف ابن  44.

  تا.بی القرببه،
.48 ق.4142 یه،الکتب العلم داربیروت: ، الکام  في ضعفاء الرجالعبدالله،  ی،عد ابن 
یخ مدینة دمشقعساکر، علی بن حسن، ابن   .47 .ق4145دارالفکر،  :، بیروتتار
.41 ق.4700دارالفکر، بیروت: ، ةاللغ  ییسمعجم مقافارس، احمد،  ابن 

عبدالقادر بـن احمـد بـدران،  :، تحقیقروضة الناظر و جنة المناظر عبدالله بن احمد، ،قدامهناب  45.
 ق.4180المکتبة المکیة،  :بیروت

مشـعر،  :، تیـرانةوالجماعـ ةعنـد اهـل السـن ةتقییم الـروا يدور الاعتقاد فآبادی، محسن،  افضل  47.

 ش.4700

.43 .ق4151دارالحدیث،  :، قاهرهالاحکام في أصول الأحکام، آمدی، علی 
الکتـب  داربیـروت:  ،کشف الاسرار عن اصدول فخدر الاسدلام البدزدوي ،الدینعلاء ی،بخار  42.

 . ق4142 چا  اول،العلمیة، 

.40 .ق4154دارالفکر، بیروت:  ،یصحیح بخار سماعیل، امحمد بن  ی،بخار 
.85 ق.4185مکه مکرمه: دار عالم الفوائد،  ،أخبار ايحاد في الحدیث النبوي، جبرین، عبدالله بن 

.84 تا.بی دار إحیاء التراب العربي،بیروت: ، سنن الترمذی، ، محمدیترمذ 
مکتبـة المطبوعـات الإسـلامیة،  :، حلـبالأثدرتوجیه النظر إلی أصول جزائری دمشقی، باهر،   88.

 .ق4147



 

 

.87 .ق4144 ،آباد فیصل : ریاض سامرائی،  :، تحقیقأحوال الرجال،   براهیماجوزجانی،  
.81 .ق4185الکتب العلمیة،  داربیروت: ، الصحاح في اللغةجوهری، اسماعیل بن حمّاد،  

الکتب العلمیة،  داروت: بیر، علی الصحیحین كالمستدر محمد بن عبدالله،   یشابوری،حاکم ن  85.
 .ق4144

رضا بـن عبداللـه  یعل :یق، تحق فاطمة الزهراء ئ فضامحمد بن عبدالله،  یشابوری،حاکم ن  87.

 .ق4180دارالفرقان، قاهره: رضا،  یبن عل

.83 . ق4183الکتب العلمیة،  داربیروت: ، علم الروایة يالکفایه ف، خطیب بغدادی، احمد 
یخ بغداد ،خطیب بغدادی، احمد  .82 تا.بیالکتب العلمیة،  دار :، بیروتتار

کلیـة العلـوم الاسـلامیة، جامعـة  :بغـداد جرح الرواة وتعددیلهم  محمود عیدان احمد، ی،دیلم  80.
  تا. یبغداد، ب

.75 .ق4180دارالفکر،  :، بیروتمیزان الاعتدال في نقد الرجال، ذهبی، محمد 

.74 .ق4834التراب العربي، دار إحیاء : بیروت ،الجرح و التعدی حاتم، بیا، ابنرازی 
.78 تا.بی دارالکتب العلمیه،بیروت: ، جمع الجوامع، الوهابسبکی، عبد 
.77 .ق4157الکتب العلمیة،  دار: ، لبنانفتح المغیث شرح ألفیة الحدیثسخاوی، محمد،  

یدیه وموقفهم من الأسدماء و ، عمس ،سلفی افغانی  مکتبـه  :، بـائفالصدفات الالهیدهالماتر 71.
 .ق4140الصدیق، 

، وزارة الاوقاف و الشؤن الاسـلامیةکوی : ، البحر المحیط في أصول الفقهسلیمان اعقر، عمر،   75.

 .ق4150

، الروایة عـن المبتدعـه مـن خـلال الجـامع الصـحیح يف يمنیج الإمام البخار ،هسودانی، کریم  77.
  .ق4185مکتبة الرعد،  :ریاض

یب الراو ،سیوبی، عبدالرحمن  یب النواو يف يتدر .73 .ق4185الفکر،  ردا: بیروت، يشرح تقر
.72 .ق4187الفکر،  دار :، بیروتالصلاح في علوم الحدیثمقدمة ابن لا ، ابن ،عیرزوری 
.70 ،الکتـب العلمیـة دار: ، بیـروتتوضیح الأفکار لمعاني تنقیح الأنظار، امیر محمدابن، ی نعان 

 .ق4143
.15 تا.العا مة للنشر والتوزیع. بی دار :، ریاضثمرات النظر في علم الأثر، امیر محمدابن، ی نعان 
، دمشق: دارالمعراج، فیه ةالی الائم ةالمذاهب المنسوب ةمناقشو المبتدع یةحکم رواعونی، حاتم،   14.

 ق.4111
.18 .م4007دار الکتب العلمیة، بیروت: ، المستصفی في علم الأصولمحمد بن محمد،  ی،غزال 
عمـار  :، تحقیـقالعلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی كفتح المل، ، احمدیغُمار  17.

 .ق4182دلیل ما،  :میر فیداوی، قمعبدالا



 

 

.11 ،يالإمـام النـوو دار اردن: ،بیان نکث الناکث المُتعدّی بتضعیف الحارث، غُماری، عبدالعزیز 
 تا. بی

.15 .ق4182کثیر،  دار ابن: بیروت ،التعدی معجم الفاظ وعبارات الجرح و الماجد، غوری، عبد 
.17 .ق4182کثیر،  دار ابن: بیروت ،معجم المصطلحات الحدیثیهالماجد، غوری، عبد 
.13 ق.4184دار احیاء التراب العربي،  :، بیروت العین ، خلیل،یفراهید 

.12 ق.4145نا،  ، ریاض: بیالتعلیقات البازیة علی نزهة النظر عر  نخبة الفکر ی،عل ی،فقیی 
مطـابع الجامعـة الإسـلامیه، مدینـه: ، الأمّدة يالسیّیءُ فأثرها البدعة ضوابطها و فقییی، نا ر،   10.

 .ق4145

.55 تا.بیالأرقم،  دار :، بیروتشرح شرح نخبة الفکر في مصطلحات أه  الأثر ملاعلی، قاری، 
المکتب الإسلامی لإحیـاء التـراب،  :قاهره ،التعدی میزان الجرح و الدین، قاسمی، محمد جمال  54.

 .ق4185

.58 ةمکتبـلاهـور: ، التنکی  بما في تأنیب الکوثري مدن الأباطید الرحمن بن یحیی، عبد ی،معلّم 
 .ق4154 ،ةیالسلف

المکتبـة  قـاهره: ،موسوعة مواقف السدلف فدي العقیددة والمدنهل والتربیدة، محمد مغراوی،  57.
 .ق4185الإسلامیة للنشر والتوزیع، 

البشـائر  داربیـروت: ، الاسلامیأثره في الفقه الإجتهاد في علم الحدیث و نایف بقاعی، علی،   51.
 . ق4140، ةسلامیالإ

.55 تا.بی ،الکتب العلمیة داربیروت: ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، نووی، یحیی 

.57 .ق4154دارالفکر، بیروت: ، صحیح مسلم ،اجحج مسلم بن یشابوری،ن 
 www.al-fatawa.com 57.


